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گفتارهمین حوالى

ما در حــال ورود به عصر خودگردانی هســتیم؛ 
تکنولوژی هــای جدیــد در حال ورود بــه زندگی ما 
هســتند و هرکــدام، مفاهیم تازه خود را ســاخته و 
بــه ما عرضه می کننــد. یکی از آنهــا، همین روبات 
خبرنگار اســت که به تازگی در چین رونمایی شــده؛ 
روباتی کــه در هردقیقه می تواند یک گزارش خبری 
هزارکلمه ای را آماده انتشار کند. تخیلات ژول ورن، 
امروز همگی واقعی و عینی شــده و بعید نیست که 
مدت زمانی بعد، همین روبات خبرنگار هم بتواند در 
حوزه های تولید خبر و گزارش خبری فعالیت خود را 
آغاز کند. شــیوه کارش هم به نظر ساده است؛ او که 
چینی ها نامش را Dreamwriter یعنی «رؤیانویس» 
گذاشــته اند، روبات هوشمندی است که به پردازش 
اخبار می پردازد و براســاس روش های خبری ای که 

برنامه نویــس در اختیارش قــرار داده، گزارش خود 
را در ســبک ها و شــیوه های مختلف آماده می کند؛ 
روشــی شــبیه به پردازش اطلاعات بانکی. ممکن 
است امروز این پدیده بیش از آنکه به درد خبرنگاران 
حرفه ای بخورد، خبرنگاران غیرحرفه ای و شهروند- 
خبرنــگاران را یــاری کند تا بیان شفاهی شــان را به 
این دستگاه بســپارند و او براساس اطلاعات و شیوه 
پردازشــش، گزارش نهایی را به صورت معنادار و در 
چارچوب ســاختار رســانه ها آماده کند. اما یادمان 

باشــد که «روبــات» فاقد تخیل و احســاس بوده و 
فقط دارای حافظه است. بنابراین اگر عنصر انسانی 
یعنی تخیل و عاطفه در چنین دســتگاه مکانیکی ای 
موجود نباشد، نه رقیب خبرنگاران واقعی است و نه 
می تواند در نگارش یک گزارش تحلیلی یا توصیفی 
کمکمان باشد. «رؤیانویس»، رؤیانویس نخواهد بود. 
حیرت ما از ســاخت چنین روباتی، نباید چندان 
دور از ذهن باشــد؛ دانش و علم امروز، کل زندگی 
انســان را دســت خوش تغییرات جدی و اساســی 
کــرده و تولید چنیــن پدیده ای هم چنــدان دور از 
ذهن نیســت. در روزگاری که علم ژنتیک می تواند 
هر مــرد و زنی را از نگرانی بی فرزندی خلاص کند، 
در روزگاری که می توان براساس نیاز، گلادیاتورها و 
ترمیناتورها را در حجم وسیع تولید کرد، در روزگاری 
که «سینما زندگی است اما زندگی هم سینماست» 
و آنچه که روزی بــر پرده می دیدیم، جان می گیرد، 
ســاخت روباتی که بتوانــد در وضعیت هایی که با 
انبوه خبر مواجهیم، وظیفه خبررســانی را برعهده 

بگیرد، چندان دور از ذهن نیست.

به بهانه ساخت روباتی که خبرنگار است
«رؤیانویس»، رؤیانویس نیست

خنده را به شوخی نگیریم! 

خندوانــه بــا همــه ضعف هــا و قوت هایش  �
اتفاق تازه ای در طنز تلویزیونی اســت. هیچ ابایی 
ندارد که بگوید مضمــون اصلی برنامه اش خنده 
اســت. گرچه حرکت هایی در تصحیح رفتارهای 
اجتماعی انجام می دهد (گســترش کتاب خوانی، 
حفظ محیط زیســت، منابع آبــی و...) و گهگاه در 
آیتم هــای طنز و انتقادی اش، به مســائل جامعه 
می پردازد ولی وجه غالب آن استفاده از خنده نه 
به عنوان یک وســیله برای نقد یا اصلاح که برای 

خود خنده است.
 ایــن محوریت بخشــی به خنــده و دعوت به 
شــادی، متکی بــر دریافت های روان شناســانه از 
خنده اســت؛ دریافتــی که بر مســری بودن خنده 
تأکید می کند و معتقد است خنده اگر ناگهانی آغاز 
شــود و ادامه پیدا کند (در صورتی که همدلانه و 
به دور از پرخاش و ســتیزش باشد)، آرام بخش و 
شــادی آفرین اســت. اقبال مردم به این برنامه نیز 
نشــان می دهد که جامعه عبوس مــا تا چه حد 
نیازمند خندیــدن به مثابــه روش رهایی بخش از 
فشــار روانی گرفتاری های زندگی روزمره اســت. 
خندوانه با شــعار: «ما خیلی باحالیم» به صحنه 
می آید تــا به یاری اجرای شــاد و پرانرژی مجری 
بازیگر-کارگردانش بتواند مخاطب را در این شــور 
همــراه کند، گرچه این «باحال بــودن» گاه چندان 
شــدید و غلیــظ و تصنعی می شــود کــه ممکن 
اســت مخاطب را پس بزند ولی درمجموع اقبال 
مخاطــب نشــان از آن دارد که خندوانــه برنامه 

موفقی است.
 تمرین پنج ثانیــه ای لبخندزدن جلو دوربین را 
آن هم توســط چهره هایی که تابه حال تنها سویه 
جدی آنها را دیده ایم دست کم نگیرید! توجه دادن 
به خنــده و نیــز گفت وگوی طنز با ایــن چهره ها 
نوعی تمرین رواداری اســت. هرچند گاهی حس 
می شــود دیالــوگ مجری بــا برخــی چهره های 
سیاســی یا فرهنگی، در ســایه عدم تســلط او بر 
بحث هــای نظری طنز و نیز رفتار پرتکلف و به دور 
از راحتی اش بــا میهمان، به مونولــوگ میهمان 
تبدیل می شــود. شــاید در این وقت ها بهتر باشد 
از جناب خان بیشــتر کمک گرفــت... ظاهرا او در 

دیالوگ با چهره ها، کمتر کم می آورد!
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آچارکشى

اعترافات شلی یک شلنگ مسلک

از وقتی توی خانه نشســتم، شل شدم. یعنی 
وقتی پام شکســت و دکتر گفت بشین تو خونه تا 
پات سفت شه، من به قیمت سفت شدن پام شل 
شدم. این شل شــدن هر نوع شل شدنی است که 

فکرش را کنید. مثلا چی؟ 
شل قلبی

قلبم شــل شــد. یعنی رقیق القلب شدم. این 
شــلی قلب هم کار دســت آدم می دهد. تا الان 
-که ســه هفته گذشته- عاشــق ۳۳ نفر شده ام 
و ۲۳بــار حالت ازدواج داشــته ام. شــما وقتی 
خانه نشــین بشوی قلبت شــل می شود و هیچی 

نشده هی شره می کند. 
شل جیبی

از طرفــی بند کیســه ام هم شــل شــد. یعنی 
نشســتی خانه و فراموش می کنــی پول چطوری 
به دســت می آید. هی زنگ می زنی رستوران، هی 
زنگ می زنــی بقالی، هی زنــگ می زنی میهمان 
دعوت می کنی و باز هی زنگ می زنی رســتوران و 
بقالــی. یکهو جو می گیــردت و همه قبض ها را با 
هم پرداخت می کنی. هرکسی هم دستی بخواهد، 
اینترنتی براش پول می ریزی. شلی دیگر. سر کیسه 

که شل شود، کم کم حسابت خالی می شود. 
شل عنصری

چون شل شدی و افتادی روی کاناپه، مصرف 
اینترنتت هم بیشــتر می شــود. مصــرف اینترنت 
هرچقدر بیشتر بشود شما حالت ازدواج بیشتری 
می گیرید. کم کم می بینید آدم شل عنصری هستید 
و تــا هرکی را می بینید حالتان عوض می شــود و 

حالت ازدواج پیدا می کنید. 
شل عقلی

شــل عقلی یعنی شــما دیگر بــه چیزی فکر 
نمی کنید چون از بس شــل هستید چیزی متوجه 
نمی شــوید. در همین ســه هفته خانه نشــینی و 
شل وضعی ای که دارم با شش تا از دوستانم دعوا 
کردم. اگر پام نشکســته بود سه نفرشان را هم با 
چاقــو خط خطی می کردم. چــرا؟ چون بی کارید 
دیگر. شــل افتاده اید این گوشــه. می نشینید فکر 
می کنی فلانی شش ســال پیش فــلان کار را کرد 
منظورش چی بود؟ فلانی چرا الان این اس ام اس 
را زد؟ فلانــی چرا با فلانی فلان کار را کرد به من 
نگفت؟ فلانی چرا ازدواج کرد نظر من را نپرسید؟ 

این شل عقلی خیلی مرحله خطرناکی است. 
شل مدنی

اینکه شــما شل ووارفته بنشــینید و هی اخبار 
بخوانیــد بــه درد نمی خــورد. من تا ســه هفته 
پیش دفتردار اســتاندار فلان استان عوض می شد 
می گفتم حتما نیم کاســه ای زیر کاســه اســت یا 
فلانــی تــوی ســخنرانیش می گفت خیارشــور، 
ته وتــوش را درمــی آوردم که به کجــا زده. الان 
چی؟ الان عین شــلنگ شــل در زیر آفتاب ظهر 
تابستانم. الان رسما شلنگ مسلک هستم. به جان 
عالمی هیچی برام فرقــی نمی کند. فردا بگویند 
ظریف زمخت شــد و جــاش جلیلی و رســایی 
آمدند یا دلار شــد ۲۰ تومن، انگار نه انگار. خیلی 
وضع بدی اســت. قبلا اگر فعال مدنی محسوب 

می شدیم الان شل مدنی هستیم. 
شل بندی

فکر کن هم شُل باشی هم شَل. بعد هم بروی 
شل بندی و بعد بروی شلوتراپی کنی و شل وضع 
و شل مزاج شده باشــی و سفت ترین جای بدنت 
گچی باشــد که دور پات بسته اند. بعد هم هرروز 
بخواهی ســتون روزانه بنویسی آن هم وقتی که 
روزانه نشــئه، قرصی و ولو و شل و شلنگ مسلک 
افتــادی روی کاناپــه. خب نتیجه ســتون همین 

می شود دیگر. ستونی به این شلی. 

کارتون خواب

آینه هاى روبه رو

شــرق: وجــود ۲۴ هزار کــودک بی سرپرســت و 
بدسرپرســت تحت پوشــش ســازمان بهزیستی، 
از  بیشــتر  را  فرزندخواندگــی  اشــاعه  ضــرورت 
گذشــته کرده اســت. مســئولان می گویند قوانین 
فرزندخواندگی در ســال جدید بازنگری و شــرایط 
«شیوا  باوجوداین  است.  شده  تسهیل  فرزندپذیری 
دولت آبادی»، رئیــس هیأت مدیره انجمن حمایت 
از حقوق کــودکان و انجمن روان شناســی ایران، 
خانواده های  پیش روی  زیادی  مسائل  است  معتقد 
در  بی سرپرســت  کودکان  و  فرزندپذیری  داوطلب 

این زمینه وجود دارد. 

قوانیــن  � می گویــد  بهزیســتی   ســازمان 
اســت.  شــده  تســهیل  فرزندخواندگــی 
فرزندخواندگــی در ایــران چه رونــدی دارد و 
تسهیل این قوانین چه تأثیری بر این روند دارد؟ 
هم در سازمان بهزیســتی ایران و هم در جهان 
روند انتخاب فرزند توســط داوطلبان فرزندپذیری 
رونــدی ظریف، حســاس و علمی اســت و قبل از 
آن ســؤالات زیادی از داوطلبان پرســیده می شود 
تا نگاهشان در این زمینه ســنجیده شود. حتی این 
رونــد گاهی چندین بــار تکرار می شــود و برای آن 
سیستم های دروغ ســنجی تعبیه شده است. برای 
مثــال خانواده هایی که تک فرزند هســتند و اقدام 
به پذیرش فرزند می کنند، بیشــتر به دنبال همبازی 
برای کودکشــان می گردند و چنین موضوعاتی تنها 
از طریق مصاحبه های عمیق مشخص می شود. از 
طرف دیگر گاهی حتی لازم اســت خانواده بزرگ تر 
و فامیــل نیز در این زمینه مورد بررســی و آموزش 
قرار گیرند. برای مثال لازم اســت نگاه پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها هم نســبت به فرزندپذیری اعضای 
خانواده شان بررسی شود. در هر صورت بهتر است 
کودک به جای اینکه سازمانی بزرگ شود، خانوادگی 
بزرگ شــود امــا در ایــن زمینه در کنار تســهیلات 
قانونی، باید برای انتخاب مناســب والدین نیز دقت 

کافی صورت گیرد. 
 آیا تنها تسهیل قوانین کافی است؟  �

از فرزندپذیری  خانواده هــای داوطلــب پــس 
باید آموزش داده شــوند و مــددکاری قوی باید در 
خدمت آنها باشــد زیرا کودکان بی سرپرست سابقه 
ســختی از زندگی داشــته اند و به همین دلیل برای 
تطبیق با خانواده مشــکلاتی خواهند داشــت. اگر 
کودکی در نوزادی بــه فرزندخواندگی دربیاید هم 
در بزرگ ســالی با مشکلاتی همراه خواهد بود مثل 
اینکه پس از آگاهــی از این موضوع، نگران والدین 
بیولوژیک خود خواهد شــد و حتی ممکن است به 
جســت وجوی آنها اقدام کند. همه این موضوعات 

از ابتدا باید در فرایند پذیرش در نظر گرفته شود. 

 والدینی که فرزندخوانــده می پذیرند، با چه  �
مشکلاتی روبه رو هستند؟ 

به طور کلی والدین فرزندپذیر به دو دسته تقسیم 
می شــوند. عده ای قبول می کنند که شرایط پذیرش 
فرزند با داشــتن فرزند متفاوت است اما دسته دوم 
کســانی هســتند که می خواهند این موضوع را از 
دیگران مخفی نگه دارند. این گروه با اضطراب های 
خاصی مواجه هستند. به این گروه توصیه می شود 
که ایــن موضوع را در زمان مناســب افشــا کنند. 
به موقع و در شــرایط مناســب گفتن یا به کاربردن 
تکنیک هایــی مثــل اینکه مــادری می تواند کودک 
را به دنیــا آورد و مادر دیگــری او را بزرگ کند، در 
این موارد مهــم و قابل توجه اســت. مخفی کردن 
معمولا به این دلیل اتفاق می افتد که در فرهنگ ما 
فرزندخواندگی همواره با مســائل قانونی و شرعی 
زیادی همراه بــوده و به همین دلیل جزء رفتارهای 
متداول محسوب نمی شده است. برای مثال قانون 
ســهم الارث یکی از مســائل موجــود در این زمینه 
است یا برای مثال قانون ازدواج با فرزندخوانده که 

به اندازه کافی درباره آن صحبت شد. 
 این موضوع مختص ایران اســت یا در همه  �

جهان با این مشکلات روبه رو هستیم؟ 
در برخــی از کشــورهای دنیــا به دلیــل وجود 
فرزنــدان بی سرپرســت زیــاد مثــل کشــورهایی 
کــه همواره بــا بلایای طبیعــی مواجــه بوده اند، 
طبیعــی  و  بدیهــی  موضوعــی  فرزندخواندگــی 
محسوب می شود اما در کشور ما هنوز این نگاه جا 
نیفتاده اســت و به همین دلیل باید فرزندخواندگی 
به عنــوان رفتاری طبیعی اشــاعه داده شــود تا بر 
نگاه مــردم جامعه اثر بگذارد. بــرای مثال در دنیا 
برخی از ستاره های سینما با پذیرش فرزندان زیاد از 
همه جای دنیا این نگاه را اشاعه می دهند که همه 

کودکان جهان فرزندان ما هستند. 
 خود کودکان بی سرپرســت چــه نگاهی به  �

فرزندخواندگی دارند؟ 
زندگی ســازمانی عوارض زیــادی دارد. یکی از 
بزرگ ترین این عوارض این اســت که بچه ها وقتی 
در جامعه قرار می گیرند، باید هم خودشــان و هم 
دیگران را توجیه کنند که چرا خانواده ندارند. البته 
زندگی خانوادگی هم همان طور که گفتم مســائل 
خاص خــودش را دارد که نیاز به دقت نظر خاص 
دارد. برای مثال هرچقدر رفتــار با فرزندخوانده ها 
شبیه تر به رفتار با کودکان تنی باشد، در شکل گیری 
اخلاق و مســئولیت و تعهد آنها نسبت به خانواده 
شبیه تر به فرزندان تنی عمل خواهند کرد. هرچقدر 
طبیعی تر با این کودکان رفتار شود و هرچقدر دایره 
بزرگ تــر خانواده آمادگی بیشــتری بــرای پذیرش 
داشته باشند، فرزندخوانده ها بهتر تربیت می شوند. 

اتفاق

تــرس تهرانی ها از زلزله که زمانی شــاید بیاید، 
هرچندوقت یک بار شدت می گیرد. این بار بهانه اش 
گزارشی اســت که مؤسســه آلمانی «آلفرد وگنر» 
منتشــر و عصــر ایران به نقــل از ســی ان ان آن  را 
ترجمه کرده اســت. به این ترتیب تهــران در جمع 
۱۰ شــهر خطرنــاک دنیا بــرای زندگی قــرار دارد. 
دکتر «یوهــان کلاگــز»، زمین شــناس آلمانی، این 
مطالعه را براساس خطر و بلایای طبیعی در کمین 
شــهرهای بزرگ جهــان از جمله زلزله، ســونامی 
و فوران های آتشفشــانی انجام داده اســت. در این 
مطالعــه احتمال وقوع زلزلــه در تهران مهم ترین 
خطر پیش روی این کلان شهر ذکر شده و سازه های 
نامقاوم، تراکــم جمعیت و گســل های زلزله خیز، 

پیامدهای ناشــی از یک زلزله بــزرگ را برای مردم 
ساکن این شهر یک ریسک بزرگ عنوان کرده است. 
در کنار تهران، نام شــهرهایی چون استانبول ترکیه، 
مانیل فیلیپین، سانفرانسیسکو آمریکا، لس آنجلس 
آمریکا، ناگویای ژاپن، جاکارتــای اندونزی، اوزاکای 
ژاپن و توکیو، پایتخــت ژاپن، قرار دارند که به دلیل 
زلزلــه تهدید می شــوند. یک  میلیون نفــر از مردم 
ســاکن در ناپل بــا خطر احتمال فوران آتشفشــان 
روبه رو هستند. آخرین فعالیت کوه آتشفشانی وزوز 
در سال ۱۹۴۴ بوده است و در طول تاریخ نیز یک بار 
در اثر فعالیت آن (ســال ۷۹ پس از میلاد) شــهر 
«پومپی» در روم باستان را به تلی از خاکستر تبدیل 

کرده و مدفون کرد.

زلزله و تهران

گفت وگو با «شیوا دولت آبادی» 
همه کودکان جهان فرزندان ما هستند

 فریدون صدیقى
 مدرس دانشگاه

 پوریا عالمى

 رویا صدر 

 سحرگاهان


